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  انسان و ايمان (بخش اول)

  چرا ايمان؟ مومنان چه چيزي دارند كه ديگران ندارند؟    _ ١  پرسش

  گردد.ضرورت ايمان به شناخت انسان و معناي زندگي برمياسخ:پ

  نكته اول: شناخت انسان

داند: والعصر ان الانسان لفي خسر. انسان در هر حال در حال قرآن كريم همه انسان ها را در حال خسران مي

هر عملي كه بدون شناخت انسـان و حقيقـت او انجـام بگيـرد، ممكـن اسـت   بر باد دادن هستي خود است.

فرمايند: هر كه خود را نشناخت از راه نجـات درست در مقابل مصلحت او باشد. امام علي (ع) در اين باره مي

  دور افتاد و در وادي گمراهي و ناداني قدم نهاده.

  نكته دوم: حقيقت و معناي زندگي

شود كه حيات را در همين  زندگي دنيوي خلاصه كند. قـرآن از خويشتن موجب ميشناخت نادرست انسان  

  فرمايد: كريم درباره اين انسان ها مي

  قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا. الذين ضل سعيهم  في الحيوه الدنيا و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا.

كـردن او در ايـن جسـم مـادي در علـوم   دهد شناخت نادرست از انسان، جهان و منحصـراين امر نشان مي

آورد. از اين جهت بزرگترين جهل، جهل انسان نسبت بـه خـويش انساني و اجتماعي چه فاجعه اي به بار مي

  است. شناخت نفس اساس و زيربناي شناخت انسان نسبت به ديگر حقايق است. 

  نكته سوم: تغيير بنيادين در رفتارها و سبك زندگي

كنـد. بخشـي از آن در رفتـار مبتني بر ايمان تمام زندگي و خط سير انسان را عوض مينتيجه اين شناخت  

شود كه مصلحت انسان نه آنگونه كـه مكاتـب بشـري در پيـروي از لـذت هـا و كند و نتيجه اين ميبروز مي

  تمايلات دانسته اند بلكه در مبارزه و جهاد با زياده خواهي هاي نفساني است. 

  چهارم: آثار ايماننكته 

  شود.به دو بخش اخروي و دنيوي تقسيم ميشناخت درست ثمراتي را به دنبال خواهد داشت كه 



 

٤ 

شود بدون عمل دل پاك و ايمــاني آيا ميرابطه ايمان با عمل چگونه است؟    _ ٢پرسش

  قوي داشت؟

  اسخ:پ

  نكته اول: 

تواند جلوي تمايلاتش را بگيرد از اين جهت براي رهايي از عذاب  وجدان  ناشي از ارتكـاب انسان گاهي نمي

دهد. از اين جهت و بـراي پيـروي از اين رفتارها به جاي اين كه عملش را اصلاح كند، اعتقادش را تغيير مي

مهم نيست و آنچه اهميت دارد اصـل دارد كه عمل تمايلات، خواسته و ناخواسته بدين سمت و سو گام برمي

  ايمان و دل پاك است. 

  نكته دوم: 

تواند از سر لجاجت امر درسـت را انكـار كنـد در ايمان با علم متفاوت است.  علم يعني دانستن اما انسان مي

فرمايـد: و جحـدوا بهـا واسـتيقنتها حالي كه ايمان يعني پذيرفتن و دل سپردن. قرآن كريم در اين بـاره مي

  انفسهم ظلما و علوا .

  بنابراين كسي كه ايمان دارد بايد ايمان در عمل و رفتارش بروز داشته باشد و خودش را نشان دهد. 

  نكته سوم:

دهد. ناديده گرفتن عذاب وجدان ها و پيروي مكرر از تمايلات موجب كمرنگ عمل، ذات انسان را تغيير مي 

كنـد. ايمـان امـر هايت انسان را بـه جنايـت كـار تبـديل ميشود و درنتر شدن اخطارهاي عذاب وجدان مي

بديلي در تقويت ايمان دارد. قرآن كريم گناه يكساني نيست بلكه داراي درجات و مراتب است. عمل نقش بي

داند: ثم كان عاقبـه الـذين اسـاوا السـواي ان كـذبوا بآيـات االله و كـانوا بهـا را كفر و مسخره كردن آيات مي

  يستهزون. 

  مان استدلالي نقطه آغاز حركت است نه نقطه پايان. اي

  نكته چهارم: 

عمل به آن بخش از دين كه مطابق با خواست و اراده خود انسان است نشانه ايمان نيست چراكه از دين هم 

  داديم.به اين امور امر نكرده بود ما آنها را انجام مي



 

٥ 

ف اراده ماست. اين كه انسان بخشهايي از ديـن را عيار سنجش ايمان واقعي، عمل به دستوراتي است كه خلا

  پسندد سر باز بزند، خود پرستي است نه خداپرستي.پسندد عمل كند و از عمل بخش هايي كه نميكه مي

  داند: قرآن كريم اكثر كساني كه ايمان آورده اند را مشرك مي

  و ما يومن اكثرهم باالله الا و هم مشركون.

ي دل پا بگذارد، مقام تسليم است و انتهاي مرتبه ايمان نيست. انسان بايد از آن نيـز اين كه به خاطر خدا رو

كنـد حتـي در دل هـم فراتر برود. حقيقت ايمان اين است كه انسان در عين اينكه به حكم الهـي عمـل مي

  احساس سختي نكند. 

  

    



 

٦ 

ا كه خــودت كني؟ خدايا چرا تمايلاتي رچرا ما انسان ها را محدود ميخدايا    _ ٣پرسش

  گذاري؟در انسان آفريدي آزاد نمي

  اسخ:پ

  نكته اول: اصل تمايلات ضروري است. 

خداوند هيچ تمايل بدي در درون انسان قرار نداده است. تمام تمايلاتي كه در درون انسان وجود دارد لازمـه 

نـي كـه از جانـب كند چون معنا نـدارد ديزندگي اوست. دين حق هرگز به سركوب اين تمايلات توصيه نمي

كنـد افـراط در ارضـاي خالق آمده است با نوع آفرينش خالق در تضاد باشد. آنچـه اسـلام بـر آن تاكيـد مي

  تمايلات است نه پيروي از اصل اين تمايلات. 

  خواهد محدودت كند.خواهد، نمينكته دوم: دين صلاح تو را مي

ت ندارد بلكـه مصـلحت اسـت؛ يعنـي اسـلام در محدود كردن انسان ها هرگز در نگاه دين اصالت و موضوعي

كند. وظيفه دين اين است كه جايي كه تمايل و لذت از دنيا مفسده و ضرري نداشته باشد با آن مخالفت نمي

  مردم را از آنچه بر خلاف مصلحت انسان است آگاه كند. 

  نكته سوم: با تمايلات افراطي مبارزه كن تا رشد كني.

ر عين اينكه لازمه زندگي دنيوي هستند، به شدت در ارتقاي روحي و معنوي انسـان تمايلات دنيوي انسان د

   نقش دارند. مبارزه با تمايلات افراطي تنها راهي است كه انسان را از نظر روحي رشد ميدهد.

  قرآن كريم به اين نكته اشاره دارد: ان مع العسر يسرا. 

ندارد نهي كنند، هيچ تاثيري در رشد و تكامل او ندارد. نهي بايد بنابراين اگر كسي را از كاري كه به آن ميل 

  از يك ميل باشد تا مبارزه معنا پيدا كند.

بزرگترين دشمن انسان نفس اوست چون نفس انسان را به جاي مبارزه بـه پيـروي از ايـن تمـايلات دعـوت 

  كند: اعدي عدوك نفسك التي بين جنبيك.مي



 

٧ 

ولي دين خاصي نداشته باشــيم راحــت تــر   اگر خدا را قبول داشته باشيم  _٤  پرسش

  نيست؟

يكي از عوامل عمده شكل گيري چنين شبهاتي فراز از مسئوليت و آزادي طلبي است زيـرا انسـان بـه اسخ:پ

  خدا نياز دارد و دين محدوديت هايي است كه از جانب خدا آمده است. 

  نكته اول:

ني مجموعه اي از باورها و ر فتارها كه طبق اين تعريف همه اديان آسماني و غير دين در تعريف عام خود يع

شود. در نگاه عام انساني وجود ندارد كه دين دار نباشد. قرآن كريم حتي كفر و شرك را آسماني را شامل مي

   هم دين دانسته: لكم دينكم ولي دين.

   نكته دوم:

يعني اعتقاد به آفريننده اي براي جهان و انسـان و دسـتورات دين به معناي خاص همان دين آسماني است. 

  عملي متناسب با اين عقايد. اگر خداوند حكيم است، طبيعتا انسان را هدفمند آفريده است.

  

    



 

٨ 

كه از دين هست، من چطــور  دينــي داشــته   با اين همه تفسير و برداشت  _٥  پرسش

  باشم؟

  اسخ:پ

  نكته اول: 

شود كه دين امري دروني و تجربه شخصي دانسـته د به اين خاطر مطرح ميگاهي برداشت هاي ديني متعد 

شود. چندين نگرشي در صورتي صحيح است كه انسان به دين خاصي معتقد نباشـد. تجربـه هـاي شخصـي 

  اگرچه بخشي از دين هستند اما اينكه دين در آن خلاصه شود صحيح نيست.

  نكته دوم: 

توان به برداشت هـاي متعـدد معتقـد بر انسان نازل شده باشد، ديگر نمي  اگر دين را امري بيروني بدانيم كه

شد كه همگي صحيح باشند چراكه اين برخلاف حكمت خدا در اصل دين است و در چنين فرضي اصلا دين 

  معنا ندارد.

ا برداشتها و تفاسير متعدد از دين در صورتي پذيرفتني است كه برداشت ها طولي باشد كه تضادي بـين آنهـ

نيست و فقط عمق برداشت متفاوت است. برداشت هاي ذوقي از دين هرگز مورد پذيرش خداوند نخواهد بود 

  و انسان مكلف است برداشت و تفسير صحيح از دين را كه طبق قواعد فهم به دست آورده پيروي كند.

  

    



 

٩ 

  عالم غيب را كه نديدم چطور ثابت كنيم؟  _ ٦  پرسش

از صحنه هستي است كه قابل ادراك با حواس ظـاهري نبـوده و در تعبيـر عالم غيب به معناي بخشي  اسخ:پ

گيرد. در هستي شناسي قرآني عالم وجود به دو بخـش عـالم شـهود و قرآني در مقابل عالم شهادت قرار مي

 تواند بخشي از آن باشد.شود. عالم غيب عالمي فراطبيعي و فرامادي است كه عالم آخرت ميغيب تقسيم مي

 اعتقاد به عالم زيربناي فكري اساسي براي انسان است كه نقش اساسي در ساير اعتقادات و رفتارهاي او دارد.

  قبول نداشتن جهان آخرت، آغاز انحطاط و سقوط او خواهد بود.

  نكته اول: 

اسـته گويد قابل حس و تجربه نيسـت. اينكـه بشـر خوبشر هيچ دليلي بر انكار عالم غيب ندارد جز اينكه مي

لـن نـومن لـك حتـي حقايق غيبي را با حواس ظاهري درك كند، منشا بسياري از بي ايماني ها شده است: 

  نري االله جهره

  دلايل اثبات عالم غيب:نكته دوم: 

  لف) دلايل ديني:  ا 

  آيات و احاديث متعددي بر وجود عالم غيب دلالت دارد. آياتي مانند: عالم الغيب و الشهاده.

شـود ت نيز به برخي مصاديق غيب مانند روح، ملائكه، وحي، حيات پس از مرگ و ... اشـاره ميدر بعضي آيا

  كه دلالت بر عالم غيب دارد.

  ب) دلايل عقلي:

توانـد كننـد كـه  نميدر اثبات وجود خدا برهان هايي مانند امكان و وجوب كه واجب الوجودي را اثبـات مي

كند يا براهين اثبات نفس كه جهان غيبي ماوراي عالم ماده را اثبات ميمادي و محدود باشد، در اثبات معاد  

  و روح همگي از دلايل اثبات عالم غيب هستند.

  ج) دلايل تجربي:

عالم غيب از عوالم فراحسي است و نميتوان آن را با حواس ظاهري حس كرد اما بـه صـورت غيـر مسـتقيم 

تـوان وجـود آن را تجربـه هـاي نزديـك بـه مـرگ و ... ميشدني است. با تجربياتي از جمله روياي صـادقه،  

    پذيرفت.


